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    اخلاقي ملاحظات
   مغزي  مردگان  از حيات  حمايت در قطع

   1 توكلي سعيد نظريدكتر 
 

  چكيده
سـازد،     مـي    بهتـر را فـراهم       زنـدگي    فرصـت    كه   اندازه   همان   به   شهرنشيني  توسعه
.   اسـت   كـرده   نيـز مواجـه   فراوانـي    را با خطرهاي   انسان   و جسمي    روحي  سلامت

   بـه   هـا بـا بـروز بيمـاري          آن   سلامت   كه  هايي   انسان   و درمان    سلامت  هرچند حفظ 
   بيماران   در روند درمان    ؛ اما پزشكان     است   پزشكي   جامعه   اصلي  وظيفه ،  خطر افتاده 

 را مورد ترديد قـرار       ذاتي   وظيفه   آن   به   عمل  شوند كه    روبرو مي    با رخدادهايي   گاه
 .دهد مي

   برتـر، همچنـان      از تكنولوژي    با وجود برخورداري    ي پزشك   دانش   كه   نيست  شكي
 و    اخلاقـي    ما را با دو پرسش       ناكامي  اين .  است  ها ناكام    از بيماري    برخي  در درمان 

   بر اسـاس     كه   بيماراني   درمان   به   اقدام  آيا عدم : سازد   مي   مواجه   حقوقي   آن   دنبال  به
  ؟ آيا خودداري     است   پسنديده   نيستند، كاري    درمان   قابل   موجود پزشكي   هاي  داشته

، روا     مـؤثر نيسـت      بـر آنـان      درماني  مختلف   هاي   روش   كه   بيماراني   درمان  از ادامه 
  را در    حقـوقي    خود بحثـي     دنبال  ، به    دو پرسش    اين   به   يا منفي    مثبت  ؟ پاسخ   است

 يـا     كرده   خودداري  درمان از     كه   و كادر درماني     پزشكان   مسؤولت   و عدم   مسؤولت
 . داشت  خواهد  در پي،ايستند  باز مي  درمان از ادامه
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 در   انسـان   براي  روح  پذيرش دهد كه  مي  نشان   مقاله   در اين    شده   انجام  هاي  بررسي
   به   تا يقين    خواهد رساند كه     نتيجه   اين  به ، ما را     اسلام   حقوقي   و البته    اخلاقي  نظام

در .   اسـت    حيـات    بـه    محكوم   وجود نيايد، انسان    به)  مرگ (  از جسم   روح  جدايي
 ناپسـند     از آن    و اجتنـاب     پسـنديده    امـري    انسان   حيات   تنها حفظ   ، نه   حالتي  چنين
،   آن  از ادامـه   يـا اجتنـاب   درمـان   از  خودداري   در صورت    كادر درماني   ، بلكه   است

 .خواهند بود  مسؤول
 

   بدن ، احيا، قابليت ، روح ، حيات  مغزي ، مرگ  مرگ:ليديواژگان ك
  مقدمه

   كه   بر اين   افزون 1،)مجرد (  غير مادي    موجودي   عنوان  به)   ناطقه  نفس ( وجود روح 
 2.  اسـت    اثبـات    نيـز قابـل      فلسـفي   هاي  برهان ، با    است   ديني  هاي  مورد تأييد آموزه  

   و مـرگ     تـا زنـدگي      شده  ، سبب    انسان   حقيقت  از   ديني   در ارزيابي    روح  محوريت
 3. قرار گيرند بررسي  مورد،  آن  به  با توجه  دو واقعيت  عنوان  به وي

                                                 
   مختلف ، زيرا در شرايط ـ قلب1:  دارد چند نام ،  مختلفش هاي  حالت  به  بسته  انسان  بعد غير مادي-1

ها فرو  ها در حنجره قلب   كه  هنگام آن«، ) اظمين الحناجر ك  لدي اذ القلوب(شود؛   مي دچار دگرگوني
  روح  دار يا  روح  جز جسم  چيزي  مادي  در جهان ، زيرا انسان ـ نفس2) 40/18غافر،(» شود  مي خورده
   است ، عنواني ـ روح3 دارد   ارتباط  مادي  با بدن  روح شود كه  مي  اطلاق  هنگامي  نام اين.   دار نيست جسم
 . شود  مي  اطلاق  اوست  حيات  عامل  كه  جهت  از آن  انسان  بر بعدغير مادي  كه عام

   بيان  وغير مسلمان  مسلمان  متفكران  از سوي  متعددي هاي ، برهان  در انسان  بعدي  چنين  اثبات  براي-2
  اين). 2/292 سينا، ابن ( است» ِ در هوا ِ معلق انسان «  سينوي  آنها، برهان  پذيرترين  تجربه  كه  است شده
   روشي  را به  انسان  وجود بعد غير مادي ، آن  با كمك توان  مي  دارد كه اي  ويژه  اهميت  جهت  از آن برهان
 .  كرد  اثبات تجربي
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   بر روي  خارجي  عملي  تحقق  نيز حاصل ، مرگ  وجودي  است  امري  حيات  كه  گونه ، همان اين بنابر-3
   استفاده  آفرينش  از واژه  و مرگ  زندگي  خداوند براي  جهت  همين به.   حيات  فقدان  و نه است  انسان
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  اصطلاح 1. در پيكر    روح   شدن   از دميده    است   عبارت  ، حيات    ديني   تعاليم  بر اساس 
   انسـان    خلقت  ضيح در تو    كريم   قرآن  ، چرا كه     است   قرآني   از آيات   ، برگرفته   دميدن

   فيـه    و نفخت   فاذا سويته «كند، نظير      مي  استفاده»  نفخ «  او، از واژه     به   روح  و اعطاي 
 و از     رسـانيدم    اتمـامش    بـه   وچون «،)15/29حجر،( «  ساجدين   فقعوا له    روحي  من

 .» افتيد  سجده  به ، برابرش  در او دميدم  خويش روح
   آن   را نيز با ملاحظه     سازد تا مرگ    ، ما را ناگزير مي      وح و وجود ر     حيات  پيوند ميان 
   آن   گيـري   ، باز پس    دانيم   مي   حيات  نشانه  را   روح   اعطاي   كه   گونه  ، همان   معنا كرده 

 2.  بدانيم  مرگ را نيز علامت
 
 

                                                                                                                   
، )67/2، ملك) ( عملاً و هو العزيز الغفور  احسن  ايكم  ليبلوكم  و الحياة الموت  خلق الذي(؛   است كرده

   او عزيز و آفريننده  كه  نيكوكارتر است تان كدام بيازمايد كه  را آفريد تا شما را  و زندگي  مرگ  كه خدايي«
   كه  است  صفتي حيات: نويسد  مي  آيه اين   در توضيح  فخر رازي  كه  است  جهت  همين با ملاحظه. » است

،   وجودي  است صفتي  نيز مرگ.   برخوردار است  و قدرت شناخت:  ، از دو ويژگي  آن  به موجودِ موصوف
  تواند مخلوق  نمي  معدوم  كه  است  و معلوم  داده  نسبت  آن  را به رينش خداوند، آف چرا كه

 ).30/54، رازي(باشد
  هاي ، زيرا پديده  دانست  يكي  سلولي  با حياترا نبايد   در بدن  روح  شدن  دميده  مفهوم  به  حيات-1

   به  حيات  دو نوع  اين تفاوت. افتند يم  اتفاق  روح  اعطاي  از مرحله  پيش  هميشه  جنيني  در پي  پي تكاملي
 13-6/14، كليني:  ك.ر  بيشتر،  اطلاع ؛ براي  است  شده  بيان  مسيب  و سعيد بن  زراره  در دو روايت وضوح

 .7/347و
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 در   كريم  قرآن ، چرا كه  است استيفاء شده ، تعبير به  از بدن  روح گيري  از باز پس  ديني در متون -2
»   گرفتن  و كامل  تمام  رابه چيزي «  آن  معناي كند كه  مي استفاده» َ وفَي « ، از ماده  آن  و نحوة گ مر توصيف

   رسلنا وهم  توفته  الموت  اذا جاء احدكم  حتي  حفظة  عليكم  و يرسل  عباده و هو القاهر فوق(، نظير  است
كه   گمارد تا زماني  بر شما مي  دارد و مراقباني امل ك  خود تسلط او بر بندگان«، )6/61، انعام) ( لا يفرطون

 .»كنند  نمي گيرند و آنها كوتاهي  او را مي  ما جان  فرستادگان  موقع رسد، در اين  از شمافرا مي  يكي مرگ
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 روح، زندگي و مرگ
 از    روح   ارتبـاط    و قطـع     سـو بـا ارتبـاط        از يك    و مرگ    حيات   پيوند ميان   پذيرش
 و    زمـان   سازد تا با شناسايي      مي  فراهما   ر   فرصت   ما اين    ديگر، براي    از سوي   جسم

   روح   ارتبـاط    قطع   و چگونگي   ، زمان    حيات   در حال    با جسم    پيوند روح   چگونگي
 1.  بشناسيم  مرگ را در زمان  از جسم
   چـه    جنـين    بـه    انسـاني    روح   اعطاي   كه   سؤال   اين   به   پاسخ   در مقام    ديني  در متون 
   سـه   ها را به     آن  توان   مي   كه   است   ذكرشده   مختلفي  هاي  شود، نشانه    مي   انجام  زماني
 4.  فيزيكي هاي  نشانه3 ، زماني هاي  نشانه2،  تكويني هاي نشانه:   كرد  تقسيم  كلي گروه

   بيـان    جنين   به   روح  طاي اع   را براي    مختلفي  هاي   ظاهر زمان   ها به    نشانه  هرچند اين 
   انسان   تا بدن    دارند كه    اشاره   مطلب  بر اين  ها   آن  رسد تمامي    نظر مي   كنند، اما به    مي

   دوره   تـا پايـان     نـين  ج   جا كه   از آن . كند   را پيدا نمي     روح   تعلق   نشود، قابليت   كامل

                                                 
  تنها با تشبيه  هم  ديني  و در متون  نيست  ما مشخص  براي  با جسم  روح  ارتباط  هرچند چگونگي-1
 از   روح  جدايي ، اما زمان  است  شده  مطرح  در روح  بدن  بودن  يا داخل  در بدن  روح  بودن داخل  احتمال 

:  ك.داند؛ ر  مي  مرگ  را زمان  حلقوم  به  روح  رسيدن  زمان  كريم قرآن.  است  معلوم)  مرگ ( بدن
 .33/10، ؛ احزاب56/83، ؛ واقعه40/18غافر،

  ، تنها با تشبيه  هم  ديني  و در متون  نيست  ما مشخص  براي  با جسم وح ر  ارتباط  هرچند چگونگي-2
 در   بدن  بودن يا داخل) مثل روح المؤمن و بدنه كجوهرة في صندوق(   در بدن  روح  بودن  داخل احتمال
)  رگم (  از بدن  روح  جدايي ، اما زمان)463صفار، ص (  است  شده مطرح) انما هي كالكلل للبدن(  روح
؛ 40/18غافر، : ك.داند؛ ر  مي  مرگ  را زمان  حلقوم  به  روح  رسيدن  زمان  كريم قرآن.  است  معلوم
 . 33/10، ؛ احزاب56/83، واقعه
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   دورة  سه شدن  ، سپري)155ـ154 ، ص حميري (  چهار ماه  شدن كامل:   زماني هاي  منظور از نشانه-3
 . است) 7/346، كليني (  ماه  پنج  شدن ، تمام)13-6/14، كليني (  روزه چهل

  ، حركت)1100 ، شماره10/281،  الاحكام ، تهذيب طوسي ( گريستن:  عبارتند از  فيزيكي هاي نشانه -4
 ).7/345، كليني (  و گوش  چشم ، باز شدن)7/155، كليني( كردن
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 بعـد    بـه   زمـان   ايـن  از  كـه   گرفت  نتيجه  چنين توان شود، مي  مي  كامل  چهارماهگي
  1.شود  مي  انساني  روح  داراي  جنين  كه است

،    اسـت    انساني   و حيات    روح   دريافت   براي   آن  قابليت    شرط   جنين   شدن  اگر كامل 
 خواهد    از جسم    روح   ارتباط   و قطع    مرگ   تحقق   نيز عامل    قابليت   اين  رفتن  از بين 
 بـا     روح   وجود ارتبـاط     وجود و عدم    تواند درباره   نمي   پزشكي  دانش  هرچند 2.بود
   مـرگ   توانـد، موضـوع      مي   از نظر پزشكي     مرگ  ترديد  بدون  كند، اما    قضاوت  بدن

 . دهد  را تشخيص  بدن  فساد وخرابي ، يعني  ـ ديني فلسفي
   در پزشكي مرگ
 قسـيم  ت   سـلولي    و مـرگ    3 جسـدي    مـرگ    كلـي    دو نوع    به   پزشكي   در حوزه   مرگ

 و   حيـات   توقـف  علايـم   ظهور  نتيجه  بدن هاي  بافت  تجزيه اما از آنجا كه   . شود  مي  
 .  برويم  جسدي مرگ    سراغ  به  مرگ  در بررسي بايست ، مي  است حياتي  اعمال

   قلبـي    ناپذير اعمال    و برگشت    كامل   و قطع    از عمل    قلب  ، باز ايستادن    پيشتر از اين  
   در زمينـه     كـه   هايي   با پيشرفت   آمد، اما امروزه     مي   حساب   به   مرگ  نهنشا ،  و تنفسي 
 و   ، ديگـر توقـف       است   وجود آمده    به   ويژه  هاي   مراقبت  آوري   احيا و فن    تجهيزات
   تلقـي    برگشـت    غيـر قابـل      وضـعيت    يـك   ، هميشه   تنفسي -  قلبي   سيستم  نارسايي

 .شود نمي

                                                 
   مستحدثه مسائل ( ـ پزشكي   ديني  در متون  و زندگي  مرگ ي تطبيق مقايسه  سعيد،، توكلي   نظري-1

 .74ـ61  ، ص1386،  ، قم  كتاب ، بوستان)2 پزشكي

لي
وك
ي ت

ظر
د ن

سعي
 

  كمال به: پذيرد  مي  تحقق  در دو حالت  از بدن  روح ، جدايي  ـ كلامي  فلسفي هاي آموزه  اساس  بر-2
   مرگ يدر بررس  ما  براي  چه آن). 2/97، طبرسي (  بدن  شدن و خراب) 89 ، ص شيرازي (  روح رسيدن 

   همگاني ، جنبه  وقوع ، درصورت  اول  در حالت ؛ زيرا مرگ  است  دوم ، تنها حالت  است حايز اهميت
 . دارد  اختصاص، از افراد  گروهي  و تنها به نداشته

3. Somatic 
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   و يـا تنفسـي       قلبي   ايست   دنبال   به   كه  در بيماراني    ريوي -   قلبي  عملكرد مصنوعي 
   غير قابـل  ها صدمة  مغز آن  و به  احيا قرار گرفته  عمليات  تحت   زودرس  صورت   به

   نجات   به   و در مواردي     يافته  ها ادامه   تواند تا مدت     مي  ، گاه    است  نشده  وارد  جبران
 .بيمار منجر گردد

  بـراي .   دانسـت    مـرگ    را نشـانه     مغز از عمل     باز ايستادن   بايست  ، مي    اساس  بر اين 
 : وجود دارد  تعريف سه   مغزي مرگ

   و رفتارهـاي     ادراكي  هاي   و جنبه   هوشياري    صورت   در اين    كه 1  قشر مخ   ـ مرگ 1 
 .رود  مي  از بين  انسان اختياري

 و   تـنفس  (  حيـاتي   ايه ـت   فعالي ـ   كليـه    رفتن   از بين    باعث   كه 2مغز   ساقه  ـ مرگ 2 
 . نيز از كار خواهد افتاد ، قشر مخ  زماني  اندك  از گذشت ، پس شده )  خون گردش

 4.)  و مخچه ساقه ، مخ (3 مغز  تمام ـ مرگ3 
   مغزي  مردگان  درمان قطع

   بازگشـت    غيـر قابـل      فراينـدي    عـادي   ، در شرايط     مغزي   فرايند مرگ    جا كه   از آن 
   افرادي   مجاز هستند تا از درمان       آيا پزشكان   آيد كه    وجود مي    به  شپرس  ، اين   است
   اين   درمان   از ادامه   توان   مي   كنند؟ همچنين   اند خودداري    شده  مغزي   دچار مرگ   كه

 بيمـار از     و جـدا كـردن     5 احيـا    عمليـات    كشيد و با توقـف      دست    از بيماران   گروه

                                                 
1- Cerebral Cortex 
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2- Brain Stem 
3 -. Cerebellum 

 124ـ122 ،ص  اسلامي ، پيوند اعضا در فقه  توكلي نظري -4
5- C.P.R 
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 او    نهايي  ، مرگ    شده   اكسيژن   و تبادل    خون  دش گر   توقف   باعث  1ونتيلاتور دستگاه
 3، 2بخشيد؟  را سرعت

 ،   ونتيلاسـيون    دربـاره   گيـري    تصميم   كه   است   جهت   از آن   هايي   پرسش   چنين  طرح
 درد    بـه    مربـوط    بيمار و كاربرد داروهاي      احيا نكردن   ، همچنين   ، تغذيه   هيدراسيون

 بـا    ، چـون     اسـت    پزشـكي    تصـميم    نوعي   كه   اين  بر  ، افزون    مرگ   رو به   بيماران در
 نيـز     و حقوقي    اخلاقي   دارد، امري    ارتباط   وي   زندگي  بيمار و ادامه     انساني  جايگاه

  بايسـت   نيـز مـي    ديگـري  ، انديشـمندان     غير از پزشكان    درنتيجه. آيد   مي   حساب  به
   دو ديـدگاه     پرسش   اين   به   پاسخ  در 4.اظهار نظر كنند     آن   انجام   يا عدم    انجام  درباره

 : وجود دارد متفاوت
  جواز؛  اول ديدگاه

                                                 
1- Ventilator 

   اخلاق  وتحقيقات  فرهمند، مركز مطالعات  فيروزه ، ترجمه  پزشكي  اخلاق ، موارد باليني  ام تري ،  پرلين-2
 .129، ص1374،  پزشكي

   تفاوتي  هيچ  ديني اند، اما از نگاه  كرده  مطرح متفاوتي  هاي ، پاسخ  دو پرسش  اين  براي هرچند برخي -3
   التارك ان:   يقول  المسيح كان«: اند  كرده  نقل  چنين مسيححضرت  از  صادق  امام. ها وجود ندارد  آن ميان

   و التارك  أراد فساد المجروح  الجارح  ان  و ذلك  لامحالة  لجارحه  شريك جرحه  من شفاء المجروح
). 545 ،شماره8/345، كليني(»  اضطراراً ساده فقد شاء ف  يشاء صلاحه فاذا لم،   يشاء صلاحه لم  لاشفائه
، زيرا   است  آن  كننده مجروح   را مداوا نكند، شريك  مجروحي  جراحت  كه كسي: فرمود  مي مسيح

 ي، بهبود  است  كرده  سرپيچي از معالجهكه   كسي  برساند و  آسيب  مصدوم  به  كه  خواسته  كننده مجروح
 .  فساد اوست  او نباشد، خواهان گر خواستارمداوايا.   است  را نخواسته مجروح
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   اخلاق  وتحقيقات  فرهمند، مركز مطالعات  فيروزه ، ترجمه  پزشكي  اخلاق ، موارد باليني  ام تري ،  پرلين-4
 .131، ص1374،  پزشكي
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1387، شماره سوم، بهاردومسال                          فصلنامه اخلاق پزشكي 

 از    گـروه   ايـن     از درمـان     خـودداري    دانستن   اخلاقي  ، ضمن    از متخصصان   گروهي
  و كـادر درمـاني      ، پزشـكان     جـايز بـوده      از نظر حقوقي     عمل  ، معتقدند اين    بيماران

 .ها ندارند ن آ  در برابر مرگ  مسؤوليتي هيچگونه 
   بـه    بيمار بـر سـود رسـاندن         به   نرساندن   آسيب  ، تقدم    تفكري   چنين   اخلاقي  مبناي
  تواند با هدف     مي   از بيماران    گروه   اين   به   احيا نسبت    عمليات  هرچند انجام  . اوست
،   درمـان   ، اما همين     است   سود گرايانه    هدفي   باشد كه    آنان   حيات  به   بخشيدن  تداوم
كند،  مي     و درد او را فراهم       رنجش   بيمار، زمينه    حيات  زمان    كردن   با طولاني   چون
 از سـودمند      پـيش    پزشك   درمان   جا كه   از آن .   او نيزهست    به   رساندن   آسيب  نوعي
   كـاري ، احيـا   عمليـات   ترك  به وارد كند، اقدام   او آسيبي   بيمار، نبايد به     براي  بودن

  1. ست ا پسنديده
 هر فـرد      كاليفرنيا به    ايالت   طبيعي   مرگ   در قانون    كه   است   نگرشي   چنين  بر اساس 

   حفـظ    بـراي    لازم   اقـدامات    از انجام    خطرناك  هاي   در موقعيت    كه   شده  داده  اجازه
 : واگذار كند  ديگران  را به  آن  درباره گيري ، تصميم نظر كرده  خود صرف جان

گرفتـار     درمـاني    غير قابل    يا آسيب    بيماري   به   شود كه    مشخص  مانياگر در هر ز   «
  حفـظ    مراحـل   را تأييد نماينـد و اگـر انجـام     آن  بودن  ، كُشنده    و دو پزشك    ام  شده
 تأييـد    اندازد و اگرپزشـك      تأخير مي    به   طور مصنوعي    مرا به   ، تنها موعد مرگ     جان

   از چنـين    دهـم    خواهد بود؛ دسـتورمي      حتمي  گم، مر    اقدامات   با وجود اين    كند كه 
 طـور     به   كه  دهم   مي  اجازه    شود، همچنين    و يا خودداري     نظر كرده    صرف  اقداماتي
ِ    اقـدامات    از چنـين     استفاده  ، جهت    دستور دادن    توانايي   كه  در زماني  .  بميرم  طبيعي
   بايـد توسـط      فرمـان    ايـن    كـه   ت اس ـ   بر اين    من  ، عقيده    باشم   را نداشته   جِان  حفظ
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   اخلاق  وتحقيقات ت فرهمند، مركز مطالعا  فيروزه ، ترجمه  پزشكي  اخلاق ، موارد باليني  ام تري ،  پرلين-1

 .144، ص1374،  پزشكي
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1387، شماره سوم، بهاردومسال                          فصلنامه اخلاق پزشكي 

  از   خودداري   جهت   من   قانوني   حق   آخرين   عنوان   به   و يا پزشكانم    پزشك ،  خانواده
   امتنـاعي    از چنـين     حاصـل    نتـايج    صـادر شـود، مـن        و يا جراحـي     ِ پزشكي   درمان
 1». پذيرم رامي

 :اند كرده استناد   دلايلي  به  آن  اثبات  براي  نظريه  اين طرفداران
 ؛  متوفي  شؤون ـ حفظ1
 ؛  متوفي  اطرافيان  عصبي هاي  پريشاني  زمان ـ كاهش2
  هـا را بـراي       آن  توان   مي   كه   محدودي   پزشكي  مورد از تجهيزات     بي   استفاده  ـ عدم 3

  كار برد؛  به  درمان قابل افراد
 ؛  مغزي ن از مردگا  در محافظت  پرستاري  نيروي  از هدر رفتن ـ جلوگيري4
 غيـر     كه   از بيماراني    ويژه   مراقبت  مورد براي    بي  هاي   هزينه   از صرف   ـ جلوگيري  5

 2.باشند  مي  زندگي  به بازگشت  قابل
  در تـاريخ  ، هرچند عمر كوتـاهي   مغزي  مردگان  از حيات  حمايت   لزوم   عدم  نظريه

  بيمـاران    در مـرگ     تسـريع    كه اند   بوده   دارد، اما از ديرباز متفكراني       پزشكي  اخلاق  
 . دانستند ناپذير را جايز مي درمان 

 دارند، اما در مبنـا و         توافق   عمل   اين   بودن   هرچند در اخلاقي     نظريه   اين  طرفداران
   رويكـردي    از انديشـمندان    گروهـي  . نظـر دارنـد     ، اخـتلاف    اي   انديشـه   چنين   پايه

  دانستند، فـدا كـردن       مي  مقدم  را بر فرد     جامعه  ، چون    داشته   مسئله   اين   به  اجتماعي
 . است   روا و اخلاقي  كاري  از نظر آنان  جامعه  مصالح  حفظ فرد براي
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 واصغر   فرامرز چمني ، ترجمه  پزشكي  اخلاق  اساسي  در مسائل  و تأمل ، رونالد، مداخله  مانسن-1
 1374،242، بهار  پزشكي  اخلاق  و تحقيقات ، مركز مطالعات ابوترابي

 .46 ص، 1375 ،  هشتم ، شماره  دوم ال س،  قانوني  پزشكي ، انتشارات  قانوني  پزشكي  علمي مجله - 2
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1387، شماره سوم، بهاردومسال                          فصلنامه اخلاق پزشكي 

 خـود     وظيفـه    انجـام    قادر به    بيماري   علت   به   را كه    افرادي  ، افلاطون    مثال   عنوان  به
   از افراد بايـد در مدينـه        ك هري   وي   عقيده  داند، زيرا به     مي   مرگ   به  محكوم نيستند
 و    را بـا بيمـاري       زنـدگي    دوران   كـه   آنـان .  خود باشند    وظيفه  انجام   قادر به   فاضله
   انجـام   قـادر بـه   و در نتيجه ) ناپذير   و درمان    مزمن  بيماران( گذرانند   دارو مي   صرف
   مـرگ   تسليم، بايد      بوده   محروم   زندگي  نيستند، از حق    كشور   به   خود نسبت   وظيفه
 .شوند
   بخشـيدن    رويكرد، سـرعت     همين   نيز با داشتن     نوزدهم   قرن   آلماني   فيلسوف  نيچه
   و ادامـه     بـوده    محـروم    زندگي   از لذت    كه   بيماراني   يعني   جامعه  هاي   انگل  مرگ   به

  دانـد؛ زيـرا از نظـر وي          جايز مـي     ندارد، عملي   ها مفهومي    آن   براي  آينده  و  زندگي
   و نيـروي     اراده   داراي   كـه    كسـاني    يعنـي    ممتاز جامعـه     طبقه  براي  تنها   حيات  حق

   طبيعـي    و بيمار امري     افراد ضعيف    براي  دارد و مرگ    هستند، وجود    قدرت  كسب
 . است

 كند، اما    مي   حمايت   نظري   هرچند از چنين     بيكن   فرانسيس   ميلادي   هفدهم  در قرن 
   بيمـاران   بـه   نسـبت   شـفقت  ، مسـتند بـه    جمعـي   سود گرايي   جاي   را به    آن  روايي
   بيمـار و تسـكين    بـه    تندرستي   باز گرداندن    پزشك   وظيفه  از نظر وي   داند؛ زيرا   مي

  ناپـذير تفـاوتي     پـذير و درمـان       درمان   بيماران   ميان   كه   آن  بدون ،   اوست  درد و رنج  
 1. باشد وجود داشته

  نقد و بررسي
   يا مرگ   2آسان   را مرگ    مغزي   مرگ   بيماران   از حيات    حمايت   يا قطع    اقدام  دماگر ع 
   صادق  بر آن »   نفس  قتل«   عنوان 1،   است   غيرفعال   مرگي   جا كه   ، از آن    بدانيم 3 خوب
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 .118 ـ114  ص،1342،   تهران ، دانشگاه  پزشكي  و آداب ، محمود، اخلاق  اعتماديان-1

2- Easy death 
3- Good death 
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1387، شماره سوم، بهاردومسال                          فصلنامه اخلاق پزشكي 

   هـيچ    آن   بـودن   و غير داوطلبانه  )   ازحادثه   پيش   اجازه  گرفتن (  بودن  ، داوطلبانه   بوده
 .ندارد   عمل  اين  و جايز نبودن  غير اخلاقي در تفاوتي
 با    و پيوند مرگ     روح   بر پذيرش   ، مبتني    بحث  در اين »   نفس  قتل«   از عنوان   استفاده

   جـدايي    بـه    يقـين    كـه    خواهد آمد، تا مـادامي       از اين    پس   كه   گونه  همان.  است  آن
، هـر      صورتي  در چنين . شود  ي م   محسوب   زنده  ، شخص    باشيم  نداشته   از بدن   روح
احيـا  «و  »   محترمه  نفس  حفظ«   فرد مصداق    و استمرار حيات    ادامه    براي   اقدام  گونه
  ببخشـد،    سـرعت    وي   نهـايي    مرگ   به   كه   عملي  ، هر گونه     و در مقابل     بوده 2» نفس

 . خواهد بود3»  نفس قتل«  مصداق
   توقـف    براي   كافي  تواند توجيهي    نيز نمي    گذشته   مطالب   استناد به    كه   است  روشن

 : احيا باشد، زيرا عمليات

                                                                                                                   
   اطلاع ؛ براي  است  دادن مرگ   و اجازه  كشتن  ميان ، تفاوت  و غير فعال  فعال  آسان  مرگ  ميان  تفاوت-1

 .129و 48ـ46  ، ص مانسن:  ك.، ر  آن  اخلاقي يهاتاز توج
 ، ها دانسته  انسان  تمامي  به  بخشيدن  را همانند حيات  انسان  يك  به  بخشيدن حيات   كريم  قرآن-2

   نفس ياي، اح  ديني هاي آموزه بر اساس). 5/32، مائده) ( جميعاً  احياها فكأنما احيا الناس من: (فرمايد مي
؛ 666 ، ص اردبيلي (  از هلاكت  انسان  حفظ ، انسان شدن   از كشته  جلوگيري ، قتل ترك:   است راتبي م داراي
   وجوب  اثبات  از فقها نيز براي برخي). 87 ، شماره1/313، ؛ عياشي4/57و204 و211 و2/210، كليني
،  حلي:  ك.ر( اند  كرده  استدلال  آيه  اين  به  گمشده  يا حيوان  انسان  حفظ  و وجوب  تشنگان كردن  سيراب
 ).2/297، ؛ شهيدثاني2/270 الفقهاء، ، تذكرة ؛ حلي1/135،  المطلب منتهي
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   كتبنا علي ِ ذلك ْ اَجل منِ(،   است دانسته ها  انسان  تمامي  را برابر با كشتن  انسان  يك  كشتن  كريم  قرآن-3
؛ )5/32، مائده) ( جميعاً  الناس  فكأنّما قتل  الارض فَسادٍ في ٍ أو ير نفسَ نَفساً بغ  قَتَل ُ من  انَّه  اسرائيل بني

   در روي اي  فساد و فتنه  آنكه  و يا بي  قصاص  حق  را بدون  انساني  هركس كه   مقرر داشتيم  سبب بدين
 .  است  را كشته  مردم  همه  باشد كه  آن  رساند، مثل قتل   كند به زمين
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1387، شماره سوم، بهاردومسال                          فصلنامه اخلاق پزشكي 

 از  ، پـيش    ارزشـمندي   ؛ امـا ايـن       ارزشمند است    موجودي   انسان   كه   نيست  ترديدي
   نگـه    زنـده    بـراي    تلاش   پذيرفت  توان   مي  چگونه.   اوست   بودن   زنده  هرچيز، نتيجه 

 ؟باشد او ناسازگار   باشد، با شؤون يف ضع  آن ، هرچند احتمال انسان  داشتن
   عمليـات    توقف   براي  تواند مجوزي   نمي نيز   مريض   خويشاوندان   اضطراب  كاهش
   صـعب   بيمـاران  شـود از درمـان    مـي   سـبب   معياري  چنين باشد، زيرا پذيرش  احيا

 تـا    نـيم  نظـر ك     و ايدز صـرف      سرطان   انواع   به   مبتلايان  ناپذير چون    يا علاج   العلاج
 . برود  از بين هايشان خانواده  زودتر بميرند و نگراني

   و تجهيـزات    هاسـت    انسـان    و سـلامت     حيـات    حفظ   كار پزشكي   اساس همچنين
   حتي  بيمار   بهبودي  احتمال. شوند   مي   گرفته   خدمت   منظور به   همين   تنها به   پزشكي

   يـافتن   شود و دست     مي  زشك بر پ    تنجز تكليف    باشد، باعث   هم  اگر بسيار ضعيف  
  1. ندارد دخالتي   حكم  در اين  هم  نتيجه به

  مـن «: نويسـد    مي   مطلب   همين   به   اشاره   ضمن   فرانسوي   برجسته   جراح  آمبروازپاره
 ، شـفا يـا       و مـرگ     اختيـار زنـدگي      تنها صـاحب    ، ولي    قرار دادم    درمان  او را تحت  

  2»  است تعال، قادر م  يا آرامش احتضار، وحشت
  ، هزينـه     نيسـت    انسـان    جـان    ارزش   انـدازه    بـه    چيـزي    هيچ   ارزش   جا كه   و از آن  

شـود و در    مـي   خـود او تـأمين    از دارايي  در بيمارستان   مصدوم   ومعالجه  نگهداري
 .  است  آن  دار پرداخت  عهده ، دولت  مالي امكانات   نداشتن صورت
  جواز   عدم؛  دوم ديدگاه
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 ،1380، اسلامي  پژوهشهاي ، بنياد  الاسلامي  الفقه  الاعضاء في  و زرع ، سعيد، الترقيع ي توكل  نظري-1

 232ـ228 ص
 118 همان، ص ، محمود،  اعتماديان-2
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1387، شماره سوم، بهاردومسال                          فصلنامه اخلاق پزشكي 

   رفـتن  ، بـا از بـين      فلسفي ـ  ديني  هاي   آموزه   بر اساس    كه   داديم   توضيح   از اين   پيش
  از   روح  هنگـامي    عـادي   در شـرايط  . دهـد    مي   رخ  ، مرگ    و جسم    روح   ميان  ارتباط
 جـا   امـا ازآن .  دهـد   از دست  حيات  خود را براي  قابليت  بدن شود كه   جدا مي   بدن
 از    روح  ، جـدايي     اسـت    تـدريجي   ، امـري     حيات   براي   بدن  ابليت ق   رفتن   از بين   كه
 خـود را      قابليـت   اقل حـد    بـدن    كه  ، مادامي   ينا بنابر 1. خواهد بود   نيز تدريجي    بدن
 .كنـد   مـي   حفـظ   خود را با آن     نيز پيوستگي   ، روح    دارا است   آن    به   روح   تعلق  براي
 و   از بـدن   روح  جـدايي    را نشـانه     مغزي   مرگ  توان   مي   هنگام   چه   بايد ديد كه    حال
 .  دانست  فرد مصدوم واقعي  مرگ
  را   و ادراك    هوشياري   و فقدان    قشر مخ    الكتريكي   فعاليت   رفتن   ترديد از بين    بدون
، زيـرا بـا وجـود          دانسـت    از جسـم     روح   و جـدايي     مـرگ    براي   معياري  توان  نمي

،    بـوده    طبيعـي    خـون    و گـردش     تنفس  ، بيمار داراي   مغز   زيرين  هاي  بخش   سلامت
   قابليـت    همچنان   بدن   صورت   هستند؛ در اين     سالم   بدن  هاي  بافت ها و    اندام  تمامي

 نيـز در      مرگ  هاي   از نشانه   كند و هيچيك     مي   حفظ   با آن   روح   ارتباط  خود را براي  
 .شود  ظاهر نمي آن

 خـود را از       هوشـياري    انساني   كه  هنگامي «: ادعا كرد   توان  ، ديگر نمي     اساس  بر اين 
   ساقه   بودن   سالم   علت   و به   برخوردار است    جسدي  دهد و تنها از حيات       مي  دست

   حكـم   بـه   محكـوم  ، گرچـه    است   خودي  خود به    خون   و گردش    تنفس  مغز داراي 
 وجـود     لفظـي   دليلـي   ، چرا كـه      نيست   واجب  مرگ  او از    حفظ  ، ولي    است  زندگان

  هـاي  توانـد دسـتگاه      مي  ، پزشك   بنابراين.  كرد  تمسك    آن    اطلاق   به  ندارد تا بتوان  
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   فيه مادام«  تعبير به.  آورد  دست  به روايات   از برخي توان  را مي  از بدن  روح  جدايي  بودن  تدريجي-1

،   بابويه ابن(»  ء، اذاً لَمات  شي  منه  لا يبقي  كلها حتي لو خرجت« يا) 1 ، شماره7/8، يكلين(»   الروح ء من شي
كند   نمي  را از پيكر قطع  ارتباطش  باره  يك  روح  دارد كه  از آن  حكايت،  صادق امام  در سخنان) 125 ص
 . باشد  زنده همچنان  برسد، اما  ممكن  حداقل  به  با بدنش  روح  ارتباط  برسد كه  حدي تواند به  مي انسان و
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   بميـرد، مـرگ      حالتي   در چنين    شخص  جدا كند و اگر اين      بيمار   را از اين    حمايتي
  هـاي    فعاليـت    مغـز تمـامي      سـاقه    با مرگ   1».خداوند نيست   جز   كسي  او مستند به  

 و    خـون   ايسـتند؛ در نتيجـه      باز مي   از كار   ها و قلب    ، شُش    شده   متوقف   بدن  حياتي
   قابليـت    بدن  هاي  ، بافت   حالتي   در چنين    است  روشن. رسد  ها نمي    بافت   به  اكسيژن

   خـود را بـا بـدن        ارتبـاط  توانـد    نمي  ، روح    داده   از دست    حيات   ادامه  خود را براي  
 . كند حفظ

  هـاي   هـا و انـدام       بافت   و سلامت    حيات   شرط   كه   داشت   توجه   نكته  ن اي  اما بايد به  
   در چگـونگي     تفـاوتي    كـه    ايـن   ، بـدون    ست ا ها آن   به   و اكسيژن    خون  رسيدن ،  بدن
 ونتيلاتـور    دسـتگاه    به   وضعيتي  اگر بيمار را در چنين      اساس  براين.  باشد   آن  انجام
 خـود را      حيـات    و بـدن    ها رسـيده    ها و اندام    بافت   به  اكسيژن  و  ، خون    كنيم  متصل
   محكـوم  ، مصـدوم   نداشته  از آن  روح  كامل  جدايي    به   يقين  كند؛ در نتيجه     مي  حفظ

   ترديـد داشـته      فـردي    چنين   و زندگي   مرگ  در   كه   هم  در صورتي .   است   حيات  به
   حسـاب    بـه    زندگان  جمله از را     وي 2،   استصحاب   عقلائي   اصل  ، با استناد به     باشيم
 .  است تسريّ   فرد نيز قابل ها بر اين  بر آن  حاكم  و قوانين  حقوق ، تمام آورده
   توضـيح   بقـا را چنـين    بـراي   بـدن   قابليت  و عدم  قابليت  ميان   تفاوت   طوسي  شيخ
 هويـدا  او   امعـا و احشـاي    كـه   طوري  را بدرد، به  انساني  شكم اگر كسي «:دهد  مي

 ، ولـي     است   زنده   شخص   صورت   باشد، در اين     پيوسته   بدن   به   همچنان  ولي شود،
   3. است  باشد مرده  جدا شده  از بدنش  وي اگر امعا و احشاي 
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 .148، ص ، قم  ياران ، انتشارات  الطّبية  و المسائل ، الفقه ، محمد آصف  محسني- 1
 .  است  پسين  شك  توجه  و عدم  پيشين  يقين  به عمل»  استصحاب«منظور از  -2
،  مرتضوي  ، انتشارات  كشفي د تقي محم ، تحقيق  الامامية  فقه  في ، المبسوط  حسن ، محمد بن طوسي -3
 .275، ص 6ج
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 مغز از كار     اگر ساقه «   كه  نيست  ادعا   اين   طرح   براي   ديگر مجالي    توضيحات  با اين 
 از   گيـري    بهـره   بنـابراين .   اسـت    مرده  د، شخص شو   نيز كاملاً متوقف    قلب بيفتد و 
  ، چون    نيست   ششها واجب    كار افتادن    و به    قلب   ايجاد تپش   براي  احيا  هاي  دستگاه

   اين  گيري كار   به   هزينه   ندارد، بلكه   خص ش   به   حيات  بازگشت  در   اثري   كه  دانيم  مي
 يـا    صغير بوده  ورثة  داراي ر ميت اگ  كه  است  اسراف نوعي  ها در بيمارستان    دستگاه
   در معالجـه     مصـرف    در صـورت    ديـن   اداي    بـه    او وافـي     باشـد و مـاترك      مديون
 1» باشد  هم تواند حرام  مي، نباشد ،شخص

كند و   مي   حفظ  همچنان   حيات   او را براي     بدن  ، قابليت    دستگاه   بيمار به   زيرا اتصال 
   هـم   بسـيار ضـعيف       آن  ، هرچند احتمال     انسان   يك   حيات   حفظ   براي   كردن  هزينه

   قطعـي    آن  ـ فلسـفي    ديني   مفهوم   بيمار به    مرگ  ون و چ  2 نخواهد بود   باشد، اسراف 
  ها حقي    آن   نخواهد شد تا براي      منتقل   وارثانش  بهنيز   او    هاي   ودارايي  ، اموال   نيست

 3.تصور شود

                                                 
 .172 همان، ص، ، محمد آصف  محسني-1
 و از   اسلامي  مذاهب  تمام  مورد اتفاق  آن  حرمت  كه است   كبيره  گناهان  از جمله  اسراف  شك  بدون-2

در .  وجود دارد ختلفي م  نظرهاي  چيست  اسراف  كه اما در اين.   است اسلام   مبين  دين  ضروريات جمله
 ...   اسراف البدن   فيما اصلح ليس«؛   است  شده  بيان  كلي اي  قاعده  اسراف  تشخيص  براي  شيعه روايي  متون

   مال  اگر صرف  كه  است روشن). 14 ،شماره6/499، كليني(»   و اضرّ بالبدن  المال  فيما اتلف انما الاسراف
   آن ، هرچند احتمال  از مرگ  و نجات  درمان  براي  آن كردن  باشد، هزينه ن  اسراف  بدن  بهبودي براي

 .نخواهد بود   باشد، اسراف ضعيف
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  فيه  مادام ّ بماله  احق  المال صاحب«:  كرد؛ نظير  استفاده توان  نيز مي  روايات را از برخي   مطلب  اين-3
  الميت«؛   است روح  از  در او چيزي  كه  مادامي ود است خ  مال  سزاوارتر به  مال ، صاحب»  الروح ء من شي 

؛ » وجود دارد  در او روح  كه مادام  خود،  مال  به  سزاوارتر است ، ميت»   الروح  فيه  مادام ّ بماله احق
 ).7و1 ، شماره7/8، كليني(
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   بدن   كردن   با وصل   توان   را نمي    آن   به   روح  علق ت   براي   بدن   قابليت   كه   است  روشن
 نامحـدود     شـكل    بـه    مصنوعي   و تنفس    خون   احيا و ايجاد گردش      دستگاه  به بيمار
   چند ساعت    بين سي پي آر،     از طريق    قلب   تپش   سو، امكان   از يك   كرد، زيرا   حفظ

  افتـد و بـا هـيچ         خـود از كـار مـي         خود به    قلب  بعد از آن   ،  تا چند روز متغير بوده    
 در    خون   گردش   كامل   ديگر، توقف   از سوي  يابد و    خود را باز نمي      حركت  ابزاري
. شـود    مـي  1 مغز  سفيد   ماده   شدگي  نرم  خيز مغز و    ، باعث    چند ساعت    مدت  مغز به 
   طبيعـي   وزن% 12 بيشـتر از      ، بـه     ساعت 11تا   6   مغز در خلال    ، وزن    حالت  در اين 

 .رسد خود مي
 و تنهـا      آن   وقوع   روز از زمان     سه   از گذشت    را پيش    مغزي   مرگ  توان   نمي  براينبنا
؛    دانسـت    از جسـم     روح   و جدايي    حقيقي   مرگ   نشانه 2،   مرگ   اوليه  ظهور علايم  با

 نيـز   3 كملي م  هاي  ، آزمايش    باليني   بر علائم   ، افزون    مغزي   مرگ  تشخيص  زيرا براي 
 خود   ها، خود به  آن   ميان   لازم   زماني   فاصله  يت و رعا    انجام   در صورت    كه   است  لازم

 در    مـرگ    قطعـي    ظهـور علايـم      بـه    توجه  لزوم 4.شود  ظاهر مي  مرگ  قطعي علايم
.  آورد  دسـت   به توان  نيز مي   اسلامي  منابع   را از برخي     مغزي   مردگان   مرگ   به  حكم

                                                 
1- Myelinolysis 

  ، شماره  اول ، سال  قانوني  پزشكي مجله : ، رك  مرگ  قطعي هاي  و نشانه  اوليه هاي  از نشانه  اطلاع  براي-2
  ، شماره  اول  و سال1374   و ارديبهشت ، فروردين سوم  ، شماره  اول  و سال1373 ، تير و مرداد اول

 .18 ـ1 ، ص1368 ،  قضائي  پليس ، انتشارات انوني ق ، فرامرز، پزشكي گودرزي ؛1374، خرداد و تير چهارم
شوند  مي   انجام  باليني  اوليه  از معاينه  ساعت  شش  از گذشت  معمولاً پس  كه ايشگاهيآزم  هاي  تست -3

 Electro( الكتروآنسفالوگرافي ،)Cardiac angiography(  آنژيوگرافي: عبارتند از

encephalography(اسكن  تي ، سي   )Computed tomography Scan)(داپلر  ، سونوگرافي 
)Doppler Ultrasonography(ـ پيكري حسي   تحريكي ، پتانسيل   . 
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شوند   مغز ظاهر مي  به  خون  جريان  از قطع  پس  ساعت36معمولاً    كه  مغزي  مرگ  قطعي  علايم-4
 ـ2   نخاعي  مجراي  زير عنكبوتيه  فضاي  به  مخچه  نكروتيك  و ورود نسج  شدن قطعه  ـ قطعه1: عبارتند از

 .هيپوفيز   غده  قدامي ـ نكروز لوب3   گردني  نخاع  فوقاني هاي  سگمان هنده د  خونريزي شدگي  نرم
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هـا     آن   از جملـة     از افراد كه     گروه  پنج   در دفن   بايست   مي   ديني  هاي   آموزه  اسبر اس 
 تـا بـا     1 روز صـبر كـرد      سـه    كم  ، دست    شده   آوار بر سر او خراب       كه   است  فردي

 2. شود  حاصل  وي  مرگ  به يقين ،  مرگ  قطعي هاي ظهور نشانه
 نتيجه 

   و پيش    مغزي   با مرگ    از بدن    روح  دايي ج   عدم   اثبات   براي   گذشته  اگر توضيحات 
  امـوال :  خواهـد آمـد      دسـت    زير بـه     باشد، نتايج    كافي   مرگ   قطعي  علايم ظهور از

  شـود؛ جـدا كـردن        نمـي    حـال    شـخص   شود؛ ديـون     نمي   او منتقل   ورثه    به  شخص
 در    كـه    خـود اوسـت      بـراي    قصـاص    ايجـاد حـق     موجب  و   او حرام    بدن  اعضاي
ِ    توافـق   شـود و در صـورت        مـي    منتقل  وي    ورثه   به   حق  ، اين    حقيقي   مرگ  تصور

   ديـه    تعلق  ، مستلزم    انساني  چنين  بر   غير عمدي   شود؛ جنايت    مي   تبديل   ديه  آنها، به 
 او    ورثه   به   حقيقي  مرگ   تحقق   و در صورت     است   خود شخص    آن   مالك   كه  است
،    بـوده    نفـس   قتل  ، مصداق    فردي   احيا در مورد چنين     ت عمليا  شود؛ قطع    مي  منتقل
منجـز      شـخص   ؛ وصـاياي     است   محترمه   نفس   احياي   از مصاديق    وي   حيات  حفظ
  هزينـه   ؛ تامين    او نافذ و جايز نيست       در اموال    له '  و موصي    موصي  ، تصرفات   نشده

 .  خود اوست هاي  دارايي  از محل  شخصي  چنين درمان 
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   يقين  حصول براي) 4و6 ، شماره3/210و2 ، شماره3/209، كليني (  روايات  يا دو روز در اين  ذكر سه-1
 . 5/372، آملي:  ك. بيشتر، ر  اطلاع  باشد؛ براي داشته   خود موضوعيتي  كه  آن  نه  است مرگ  به
  .5، شماره210، ص3هجري، ج1388،  ، دار الكتب ، الكافي  يعقوب ، محمد بن  كليني-2
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In Ceasing Of Aid to the Life of Brain-Dead 
Persons 

Saeed nazari tavakoli1

Abstract 
 
Development of Urbanism makes available a better life 
opportunity, but in contrary, put mental and physical health 
of human at many risks. in spite of the fact that  preservation 
of health and treatment of the people that their health are at 
risk by illness, is the basic duty of medical community, but 
physicians sometimes encounter with some occurrences in 
the treatment process that performing of this basic duty is 
doubted. 
There is no doubt that medical science even with the best 
technology is still unable to cure some of the diseases. This 
inability put two ethical and legal questions in front of us. Is 
it desirable to do nothing for treatment of those that are not 
curable base on present medical knowledge? Is it acceptable 
to stop the treatment of those that different medical methods 
did not have any effect on them? Positive or negative 
answer to these questions followed by a legal discussion 
about the liability or non liability of physician and 
therapeutic cadre that refuse from treatment or stop 
continuing of treatment. 
Survey that is accomplished by this article, show that the 
acceptation of soul for human in ethical and legal system of 
Islam, get us to this conclusion that person is alive until we 
are certain about separation of soul from his body. In this 
condition, not only preservation of human life is desirable 
and avoidance of that is undesirable, but also physician and 
therapeutic cadre are responsible if they Refuse from 
treatment or stop continuing of treatment. 
 
Key word: death, brain death, life, soul, resuscitation, 
capability of body    
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